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لیلی د راستی در مندر آن هنگام که کسی خواهانِ شناختن من است یا به –م شواتفاقی با کسی آشنا می در آن هنگام که
 ند کهکسانی هستگمان بی آیم.و همیشه به زانو درمی ،پرسم ایدۀ من در باب عشق چیستمی – یابدورزیدن میبرای عشق

ای شان با ایدههای نخستیندرگیری ها ونگاریوگوها، نامههای خودشان را دارند، کسانی که به گفتدرخصوص عشق ایده
نِ ای که آبستو من از آن رو که توضیحی ندارم و در لحظه .پردازند. از سویی این ستودنی استکه از عشق در ذهن دارند می

دلیل  یکساناست ام. ممکن زدهپیشکش کنم، قدری شرم صحبتمهمبه  فریب از عشقاندازی دلچشم قادر نیستم اغواست

عشقِ »، که مقالۀ یفرانسو لسوفیف ،1کنم ژان لوک نانسیتصور می - پردازی استعشقْ خود تجاوز به ایده ۀدیاآورند که 

و  ،دشناستمامی بر باد رود عشق را میهایش بهانی که ایدهآدمی تنها زم .باشداز این دست افراد  را نوشته است« 2بربادرفته
یرتم ح هایی، من سر تا پا. وانگهی، در رویارویی با چنین دیدگاهاستعشق  الگووارنشانۀ داند شدن آنچه آدمی میاین مختل
یست، دانند عشق چمیدرستی دهد کسانی هستند که بهکنم کسانی که باور دارند عشق ایدۀ عشق را بر باد میو فکر می

                                                           
1 Jean-Luc Nancy 
2 Shattered Love 
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از سویی آنها در باب عشق  اند.اند، عشق را تمام کردهاند، عشق را از سر گذراندهاند، عاشقی کردهآوردهعشق را به دست
  اند. آنها یقینِ خودشان را دارند.خاطرجمع

ها در اینجا دربارۀ تردیدم گرانیرو با وجود برخی نشده باشم، از این، اگر اصلاً شناختهشوممیبودن شناخته شکاکمن به 
هستم. اما فروید نیز راهنمای  3سکولار کیرِکگورییک  ، اگر چیزی باشم،زمانی که حرف از عشق در میان است من نویسم.می

تردید  تریاهمیتّدر هر چیز کم بایدمی، تردرست، یا ممکن استکند میکه در عشقش تردید مردی »نویسد: او می من است.

 بار آنتوانم فقط یک م من نمیکدستای که جملهکنم، رجوع می من در زندگی بارها به این جملهو  .(SE, X, 241) «ندک
 کسی که در عشقش تردید دهد.کند، اما به تلویح، همراه با آن هشدار و اخطار نیز میمی ای را مطرح قضیهرا بخوانم. فروید 

ر اگ تری با هر چیز دیگری یکی است؟اهمیتّتری مردد خواهد یافت، اما آیا هر چیز کماهمیتّکمکند خود را در هر چیز می
یا اگر آدمی در عشق  خود تردید کند آیا ]دیگر[ چیزی وجود خواهد داشت که آدمی نتواند در آن تردید کند؟ به عشق آدمی

شدنِ چیزبه همان معنایی که از بی (self)ید کند، خود خودش تردید کند، آنوقت آیا این مشابه آن است که به خودش ترد
مردد  تریاهمیتّاگر آدمی به این دلیل که در عشقش دچار تردید شده است در هر چیز کمشود؟ ناگزیر در عشق نتیجه می

د حاوی تأملِ رویجملۀ ف شناختی را از دست داده است.، یک بنیانِ استوار معرفتییقینه گاآنگاه یعنی آدمی یک تکیه شود،
 دیترد یتراهمیتّکم زیدر هر چباید می ،تردرست ای، ممکن است» اینکه مرد کند:خواندن می[باز]آشکاری است که دعوت به 

را  خود کند،، اما بعد او درنگ میآیداست که به چشم فروید می آدمی در عشقش تردیدِ این بنابراین در وهلۀ اول «کند.
ش انگار که خواندنِ لغزآن را بخوانیم،  گذارد تااش را آنجا، روی صفحه، برای ما باقی میاصلاحگری-خودو  ،کندمی تصحیح

را که  (foreclosure of possibility)کند و سلب حق از امکان آن را ترکیب میتأثیر « بایدمی»به « ممکن است»از 
ن ، لحن تندی دارد. در ایاین است، با وجود فهیمگرِ تصحیحفروید یک گذارد. ای است، به نمایش میی چنین رویهنتیجه

تری تردید کنید و اگر چیزی اهمیتّدر هر چیز کم خواهید بودتان تردید کنید، ناچار نیست: اگر در عشق یمورد هیچ راه
راستی ز، بهکه هیچ چی ستابه این معنکه در هر چیز دیگری تردید کنید،  خواهید بود، ناچار نداشته باشداز عشق وجود  تربزرگ

 نیست که شما در آن تردید نکنید. هیچ چیز، 

م، پرسهای بسیاری میروم، و سئوالجا به کُندی پیش میو من در این ،اما هنوز چیزهای بسیاری برای فهمیدن وجود دارد
ت که اس «مرد»گوید این ا میفروید به مشک برای خیر و صلاح عشق. های بسیاری از برای خیر و صلاح خودم، و بیسئوال

هستند  مردان؟ آیا این مردانه است اییابد. آیا این مسئلهمردد می ترِاهمیتّخودش را در مخمصۀ عشقِ مردد و چیزهای کم
ویشتن خمردبودن است که مبنای عاطفیِ خودِ شوند؟ آیا این بخشی از است دچار تردید می  یقینمسئله بر سر که در زمانی که 

ردسرِ آیا این دداند، به پرسش گرفته شود؟ کند، میکند، ]و[ آنچه که بر مبنای آنچه که احساس میاو، آنچه که احساس می

                                                           
3 secular Kierkegaardian 

 ، بهداشتاشاره  یآدم تیمبهم و متناقض موقع عتیبه طب و در بستر گناه اضطراببه مفهوم  کیِرکگورکیِرکگوری: پیرو اندیشۀ سورن کیِرکگور، فیلسوف مسیحی دانمارکی. 
بهم، و پر از خطر متناقض، م ذاتاً ای کهتجربه، از سر بگذراند را ینید یزندگ کیدرون به  «یمانیجهش ا»مانند  یزیچ دیفرد با ،یینها یدیاجتناب از نوم یبرا کیِرکگورتعبیر 
هگلی بر  نساز و عقلانیت خشنظام یدر برابر فلسفه یرکگورک. است یستیاز ن دلهره ینوع تاًینها شود، حسی کهمیفراخوانده به این جهش ایمانی  با ترس و لرز ؛ فرداست

ی )عمل ی لذت( و اخلاقزیباشناختی )تجربهو ساحت ایمان را واپسین مرحله از مراحل سلوک انسان و بر فراز ساحات  داشتایمان شورمندانه و فردیت انسان مسیحی تاکید 
ن ابژکتیو، دهد، تصمیمی نه برآمده از حسابگری عقلانی و یقیبه تصمیم سوبژکتیو فرد نسبت میرا  ی سوم، همان ساحت زندگی دینیبه مرحله کرد. او گذرتلقی می وظیفه(به 

 یناشی از ملال و دلخستگی و به نهایت رسیدن مرحلهجهشی که آنکه اطمینانی در کار باشد. که تصمیمی برآمده از قمار سوژه بر سر امر ناممکن، چیزی از جنس جهش، بی
اظ کار خویش به لح یگذرد بدون آن که به نتیجهای به مرحله دیگر میحالت انسانی است که از مرحله ،فرازین است. اضطراب یزیرین و آرزو و تمنای امر محال در مرحله

 م. .است پذیری فرد در برابر امر نامتناهیاضطرابی ناشی از مسئولیتچنین داشته باشد.  اطمینان عقلانی



 

Problematicaa.com 

P
ag

e3
 

یا شوند؟ آتبدیل می« مردان»به نوع خاصی از کنند تردید میشوند و آیا زنانی که است که مردان دچار آن می عشق مردد
وانیم بکنیم تکنیم، چه میدربارۀ اینکه ما چه می ایریشهعدمِ قطعیت  به طور کلی، به قسمییابند احساس، آنهایی که درمی

پرورانم را می [لهمسئ] که چگونه این م؟ حال ببینییابندشود، به ناگاه به یک وضعیت دکارتی ارتقا میمنجر میدانیم و چه می
 تر است.یزی بنیادیبسا مربوط به چتا به سمت پرسش دیگری بروم، پرسشی که چه

 قبال معنای ممکن آن دربه باید نهایتاً میپرسم، مهمترین سوالی که در مورد این جملۀ شگرفِ فروید می شایدبا همۀ اینها، 
داند به او نمی آیا این بدان معناست که . اگر آدمی در عشقش تردید کند، آنگاهخودش مربوط باشد آدمی در عشق تردیدکردنِ

کند عاشق فکر می داند وقتیآیا منظور این است که آدمی نمی به چه کسی تعلق داشته باشد؟ بایدق دارد یا چه کسی تعل
است،  لعاقداند آیا در لحظۀ عشق که او نمیبه این معناست  گوید عاشق است عاشق است؟ یااست عاشق است یا وقتی می

ادعای فروید که آدمی هرگز  گیرینتیجه اگر از دهد؟ به او نشانراه را شود بر آن تکیه کرد تا عشق چیزی است که میآیا 
شویم. ا میدچار خطآنوقت به نظرم  ،فاصله بگیریمنباید در عشقش تردید کند و اگر تردید کند مسائلْ پرمخاطره خواهد شد 

کند یق همیشه زمینه را آماده م، که عشاست عاقلانهتواند به ما بگوید که عشق ما همیشه گذار روانکاوی نمییقین بنیان به
های کند، خودمان را در حال تکرارکردن صحنهعشق اغلب ما را مجنون می مان داشته باشیم.از جهانتا شناخت روشنی 

از ی تردیمیق الگوهایبازگشته به خودمان را سرمستانۀ عشق  از غلیان بعداند، سابقهیابیم که انگار بدیع و بیمی قدیمی
 (ecstasy) کند که این سرمستیمی ، حیرترودبه فکر فرومیی نو هااش به شیوهدربارۀ سرمستیآدمی یابیم، یا یم خویشتن

 .تردیدتردید،  است یا عشق،

]اما[ آن عشق، آن انتقال، چیزی نیست شود، وارد ماجرای عشق نیز می دهدمیروانکاوی رسد آنکه تن به و گرچه به نظر می
د. برای رسیدن به چنین فهمی، آدمی دیکرد هرگز نمییافته که آدمی آرزو میبازتاب  ییهابه شیوهدمی که مگر شاکلۀ عشق آ

ماس کند هرگز تمیپیشه نزد او سکوت  ،کنداو صحبت می رو بهو با کسی که  دارد تا صحبت کندبدن را از حرکت بازمی
زند، عشقی که از این خویشتنداری حرف میدار، خویشتن عشقی عمیقاً، اما این نوعی عشق است ،کند. باریبدنی برقرار نمی

 وییالگوجه هیچاین به شود که برای باروری عشق به کار واداشته شود.زمانی مؤثر واقع می بخشد وبه آن موضوعیت می
کند. و از دا میزمان ساختار مشخصی پی [طول]است که در  بالقوگی محض یک رابطه است، یک  بلکهبرای عشق نیست، 

 ینض، ااندازِ ناممکنیِ مح، این چشمرنج روانی سنگینی به دنبال دارد ناممکن استاین باور که عشق به هر نوعی که آنجایی
 ۀترجم بسته بود. در واقع، پرسش از چگونگیبه روی آدمی را بگشاید که پیش از آن  یتواند افق، مینیافتگیِ ]عشق[فعلیت

زندگی  هایی ازوجود ندارد. اما روانکاوی بخش برای آن و در اینجا هیچ دستورالعملی ،ی پرسش دیگری استروانکاوی به زندگ
 هایی از روانکاوی را در خود دارد )هرچند خودِ روانکاوی نیست(.را در خود دارد )هرچند خودِ زندگی نیست( و زندگی بخش

ید کند، که آدمی در آن به یقین برسد، و اینکه بهدر عشقش تردفروید هدف این نیست که آدمی  براینماید که چنین می
ن ی، در این مسیر و در اخود را اینجابشناسد. من کسی هستم که آورد، ای که عشق حاصل میچیزیبینحوی خودش را در 

؛ کسی یدآبه زانو در میآنجا و آنزمان ؛ کسی که یابدناپذیر میروی ]از عشق[ را مقاومتدنباله؛ کسی که کنمشرایط گم می
ببرد؛  رخاطتواند این یا آن چیز را از کسی که پیگیر است؛ کسی که نمیکند، پردازی میآرمان ، کسی کهکه خواهان است

 خواهان، یا است شدنیپیگیر خواهان؛ کسی که آسانی از خواستنش دست برداردبه تواندخواهدش، نمیمی گربارد
 ، بلکهنیست وخودهد که عشق یک حالت، یک حس، یک خلقیص می. آدمی تشخنشدن استجایگزینو  شدنیادماندنیبه
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از  سرشار یناهمسنگ به دیدۀ خطا بنگرند عشق مبادلۀ کنند دیگری راکه تقلا می برای آنهاییای ناهمسنگ است، مبادله
 است. وبیش روشنهایی کماَشباح و اشتیاق تاریخ و

شود، این بار چه پیش آه، بله، دگربار عشق من رهسپار می» – دربارۀ عشقش رسیده باشد ک و فهمآدمی به نوعی دراگر 
ا باینکه دارد یا آیا به این معناست که او از تردید در عشقش دست برمی – «جور ویرانی به بار خواهد آورد؟خواهد آورد؟ چه

 از ،تواند انجامش دهدآدمی از آنچه نمی ای است کهفاصله کم[]فهم و درک در حُ یا این شناسد؟یقینْ عشقش را تا ابد می
بسیار  ایبه شیوهگوید تردید آدمی در عشقش تردید ممکن است فکر کنیم فروید می گیرد؟تردیدِ توأم با عشق می وهلۀ

 ،ایه گونهباین،  .رها نشوند وچراچونبی اینکه مهمترین مسائل به پرسش کشیده شوند و مفروضات منظور، بهاست بنیادی
کشد یا آنها دست ب کردنزندگیمعنا نیست که آدمی از  بدانو اینها . آدمی استهای اندیشی در و در قبال شورمندیفلسفی

ط کوشد آنها را بشناسد، اما فق، و میکندموردشان به حیات آنها پایان دهد. برعکس، آدمی آنها را زندگی می با اندیشیدن در
 [همچنین]، اما شناسمخودم را میتوانم وانمود کنم که در لحظۀ عشق من نمیکشیدن عملکرد خودِ عشق. سشپراز راه به

ه، با وجود ک شناختی – که دارم تهی کنم شناختیخود را از  بایدنمیمن  شناسم.تمامی خودم را میتوانم وانمود کنم که بهنمی
لند مرا سرب ، کهدانمچیز را از پیش میتوانم کسی باشم که همهنمی [لبتها] و – چیز، از من عاشق بهتری خواهد ساختهمه

ز ای جچارهگرداند. ما دانیم بازمیدانیم و آنچه نمیعشق همیشه ما را به سوی آنچه می .سازدمیداشتنی و سرانجام دوست
 .اصرار ورزیمانیم بد آن را توانیمکه میهنگامیتوانیم بدانیم چیزی که میاین نداریم که به دست تردید به لرزه بیافتیم و بر 

 


